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گـر این عزیـزان نبودنـد، امکان  کیـد دارد ا  آقـای خاطره سـاز ایـن شـب های شـهر، از نیروهـای خـدوم راهـور به صـورت ویـژه تشـکر می کند. تأ
حمل و نقـل ایـن موشـک بـه اقصانقـاط شـهر امکان پذیـر نبـود؛« نیروهـای محتـرم انتظامـی و پلیـس راهـور نه تنهـا سـد راه من نشـدند و 

مانعـی در کار ایجـاد نکردنـد، بلکـه همـه تلاششـان ایـن بـود کـه موشـک بـا کمترین مشـکل و مزاحمـت بـه تجمعات برسـد. راه بردن 
یـک موشـک دوازده و نیم متـری در سـطح شـهر، با توجه بـه وجـود درخت هـا و پرچم هـا و 

ریسـه ها و خطـوط بـرق و ... کار آسـانی نیسـت؛ امـا در همـه مسـیرها نیروهـای راهـور مراقـب 
جلوگیـری از هـر اتفاقـی بودنـد.»

تشـکر و قدردانـی بعـدی ضیاءالدینـی از دوسـت و همـکارش آقای هادی پاسـیار اسـت؛
مـداح جوانـی کـه قبـول زحمـت کـرده و بـدون هیـچ هزینـه و منتـی، انبـار خـود را بـرای 

نگهداری شـبانه  موشـک در اختیار او قرار داده است و به قول خودش به این شکل 
دارد دینـش را بـه کشـور و شـهدا ادا می کند.

حـالا بایـد پرسـید سرنوشـت ایـن موشـک پـس از ایـن همـه شـب خاطره سـازی و 
گرچـه پیشـنهاد خریـد و تبدیل این  خلـق صحنه هـای شـگفت چـه خواهد شـد؟ ا
ح شـده  موشـک بـه یکـی از المان هـای شـهری از سـمت شـهرداری مشـهد مطـر
تـا خیبرشـکن عزیـز بعـد از روزهـا خیابان گـردی بالاخـره در جایـی آرام بگیـرد 
و اندکـی از هزینه هـای بی دریـ� صاحـب آن هـم جبـران شـود، امـا خالـق اثـر 
همچنـان دل در گـرو خیابـان دارد و وظیفـه خـود را چیـز دیگـر می دانـد؛«هنـوز 
نمک گیـر شـهداییم و ازطرفـی بـه حکـم و دسـتور رهبـر عزیزمـان هنـوز بایـد در 

کـف میـدان حاضـر باشـیم.»

بالاخـره کار سـاخت موشـک تمـام شـد و روی جرثقیـل قـرار گرفـت.
صاحـب موشـک، اولـش قصـد داشـت کـه فقـط در تجمـع محلـه آن 
را بـرای تماشـای مـردم قـرار دهـد امـا  از همـان 
اولین شـبی که موشـک را بـه اجتماعات برد،
«بـه  اسـتقبال مـردم همه چیـز را تغییـر داد؛
محـ� ترمـززدن و ایسـتادن در میـان جمـع 
مـردم، اسـتقبالی کـه کردنـد و دیـدن شـور و 
شوقشـان موقـع تماشـای موشـک، مـن را بـه 
ایـن نتیجـه رسـاند کـه نبایـد در یک جـا توقف 
کنـم. حیـف اسـت کـه مـردم شـهر از ایـن نمـاد 
مقاومت خاطره نداشته باشند. تصمیم گرفتم 
که از آن شـب هر بار به یکی از اجتماعات بروم 

تـا همـه از تماشـای ایـن موشـک لـذت ببرنـد.»
آقـای موشک سـاز نیـت خود را قبـلا خالص کـرده و زد و بندش با شـهدا 
را انجـام داده بود. بعد از این اسـتقبال مردمی هـم تصمیم دیگری به 
قبلی ها اضافه کرد؛«همان شب به خدا گفتم حالا که این قدر کار خوب 
شـده و بـه لطف شـهدا مورد اسـتقبال مردم هم قـرار گرفته اسـت، قول 
می دهـم کـه یـک مـاه کار و زندگـی و همـه مشـغله های دیگـر را تعطیل 
کنـم و موشـک را از ماشـین پاییـن نیـاورم و هـر شـب بـروم در سـه چهار 

تـا از اجتماعـات مشـهد و بگذارم همه مردم از دیـدن آن لذت ببرند.»
گرچـه کـه حـالا بیشـتر از یـک مـاه از قول و قـرار آقا محمدرضـا می گذرد  ا
امـا بـه قـول خـودش شـهدا طـوری نمک گیـرش کرده انـد کـه دلـش 
نمی آیـد دسـت از ایـن کار بکشـد و هنـوز هـم شـب ها ممکـن اسـت او 

را بـا خیبر شـکن روی جرثقیـل در یکـی از نقطه هـای شـهر ببینیـم.

کت موشـک خیبرشکن چیزی بیشـتر از ۳00 میلیون تومان  سـاخت ما
برای سـازنده اش هزینه برداشته است. هزینه های جانبی مثل تهیه 
موتـور بـرق و تعمیرات عمومـی جرثقیل هم جای خـود. اما درآمد یک 
روز کار با جرثقیل در این شهر چیزی بین ۷ تا 1۵ میلیون تومان است.

بی تعـارف از ضیاءالدینـی می پرسـم چطـور حاضر اسـت از درآمد خود 
چشم پوشی کند در حالی که شغل اصلی او کار با همین جرثقیل است.
جـواب قاطـع و کوبنـده اسـت؛« همـه این هـا بـه فـدای سـر شـهدا. مـن 
حـالا در آسـتانه شصت سـالگی همـه افتخـارم ایـن اسـت کـه خـدا ایـن 
توفیق را به من داد که بتوانم بخشی از درآمدم را صرف 
این کار فرهنگی کنم. خدا در این مدت به خوبی برایم 
جبـران کـرد. رزق مـا از جایـی می رسـد کـه هیچ حسـابی 

دربـاره اش نداریم؛ خدا در قـرآن همین را می گوید.»

آقـای راننـده در ادامـه از کار دنیـا و مشـغله هایش می گویـد کـه بالاخره 
می گـذرد و عمـر مـا بـه آخـر می رسـد؛ مهـم ایـن اسـت کـه ببینیـم در راه 

درسـتی هسـتیم یـا نـه . ضیاءالدینـی از محبـت 
دیگـری هم کـه خدا به او کرده اسـت می گوید؛ از 
نعمت وجود خانواده ای همراه؛«من همیشه خدا 
را از این بابت شکر می کنم که همه کسانی که از 
سفره من لقمه برداشتند، پای کار انقلاب اند. به 
لطف خدا و دعای شـهدا افتخارم همین است 
کـه هر کس سـر و کاری با مـن دارد، دلسـوز نظام 
و انقلاب اسـت و خانـواده ام نه تنها مخالفت و 
اعتراضی با این کار من نداشتند، بلکه پشتیبان 

و مشـوق من هم بودند .»

آقـای ضیاءالدینـی روز بعـد کـه بـه کارگاه برگشـت بـا خـودش فکر کـرد حالا 
کـه بـه گـود آمـده، بایـد کبـاده را به درسـتی بکشـد. ایـن شـد کـه نشسـت و با 
خـودش فکـر کـرد کـه حالا یـک موشـک واقعی بسـازد. از پسـرش خواسـت 
طراحـی موشـک خیبرشـکن را برایـش از اینترنـت دربیـاورد. ابعـاد بـال و 
بدنـه و سـر جنگـی و خلاصـه همه چیـز را دقیـق محاسـبه کرد و بسـم اللهی 

گفـت و شـروع کـرد بـه کار. امـا کار بـزرگ بی مشـکل کـه نمی شـود.
خودش تعریف می کند: کار بدنه به آخرهایش رسیده بود  
که باد شدیدی باعث شد بدنه از روی شاسی سقوط کند 
و محکـم بـه کوره رنـگ کوبیده شـود. ناامید نشـدم؛ ورقه ها 
را عـوض کـردم و دوباره انجامش دادم. کمـی روحیه ام خراب 
شـد امـا باز بـا خـودم گفتم ان شـاءا... که خیـر اسـت. همان طورکه 
بـا خودم خلوت کرده بودم و مشـغول کار بودم، با خـودم گفتم نکند 

نیتـم درسـت نباشـد، نکنـد خالـص نباشـد. همـان لحظـه نیتـم را خالـص 
کـردم بـرای شـهدا و از خـدا خواسـتم کمکـم کنـد تـا ایـن کار بـه خوبـی و 

خوشـی به سـرانجام برسد.
نیـت ضیاءالدینـی فقـط این بود که با ایـن کار، ذره ای از زحمت های امام 
شهید و همه فرماندهان و مهندسان گمنامی را که سال ها با سختی های 
بسیار روی طراحی و ساخت این موشک های نقطه زن کار کردند، جبران 
کند. به این صورت که با سـاخت آن بتواند هیبت واقعی یک موشـک را به 
چشـم  مـردم بیـاورد؛« با خـودم گفتـم هیچ وقـت آن عکس هـا و تصاویری 
کـه در رسـانه دیده ایـم، نمی توانـد هیبـت و شـوکت واقعـی این موشـک ها 
را نشـانمان بدهـد. به خصـوص به خاطـر بچه هـا و جوان ترهـا خواسـتم 
چیـزی بسـازم کـه تاحـدی برایشـان روشـن شـود کـه دانشـمندان مـا چـه 

زحمتی برای سـاخت تکنولوژی موشـکی کشـیده اند.»
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 همـان لحظـه نیتـم را خالـص 
کـردم بـرای شـهدا و از خـدا خواسـتم کمکـم کنـد تـا ایـن کار بـه خوبـی و 

 ذره ای از زحمت های امام 
شهید و همه فرماندهان و مهندسان گمنامی را که سال ها با سختی های 
 جبران 
 به این صورت که با سـاخت آن بتواند هیبت واقعی یک موشـک را به 
 با خـودم گفتـم هیچ وقـت آن عکس هـا و تصاویری 
 نمی توانـد هیبـت و شـوکت واقعـی این موشـک ها 
 به خصـوص به خاطـر بچه هـا و جوان ترهـا خواسـتم 
چیـزی بسـازم کـه تاحـدی برایشـان روشـن شـود کـه دانشـمندان مـا چـه 

گـر این عزیـزان نبودنـد، امکان  کیـد دارد ا  از نیروهـای خـدوم راهـور به صـورت ویـژه تشـکر می کند. تأ
 نیروهـای محتـرم انتظامـی و پلیـس راهـور نه تنهـا سـد راه من نشـدند و 

 بلکـه همـه تلاششـان ایـن بـود کـه موشـک بـا کمترین مشـکل و مزاحمـت بـه تجمعات برسـد. راه بردن 
 با توجه بـه وجـود درخت هـا و پرچم هـا و 

 امـا در همـه مسـیرها نیروهـای راهـور مراقـب 

تشـکر و قدردانـی بعـدی ضیاءالدینـی از دوسـت و همـکارش آقای هادی پاسـیار اسـت؛
 انبـار خـود را بـرای 

نگهداری شـبانه  موشـک در اختیار او قرار داده است و به قول خودش به این شکل 

حـالا بایـد پرسـید سرنوشـت ایـن موشـک پـس از ایـن همـه شـب خاطره سـازی و 


